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تذکر می دهیم و استاد رعایت می کنند و مشکلی پیش نمی آید!
فرزانه زینلی: کلاس های ۸ صبح. کلاس ۸ صبح را باید با بالشت 

سر کلاس رفت. واقعا فلسفه وجودی اش قابل درک نیست.
زهرا ملاکریمی: دانش خانواده بعد از کوبیده با پیاز و دوغ!

رضا ندری: من فقط در یکی از کلاس ها می خوابم. چون استاد در 
یک عالم دیگر سیر می کند. حتی اگر شب قبل هم به اندازه کافی 

خوابیده باشم، صدای استاد مثل لالایی می شود و خوابم می برد.
آتنا مزروعی: ســر یکی از درس های تخصصی مــان که از قضا ۸ 
صبح است. اســتاد خیلی توضیح می دهد و صدایش آرام بخش 

است و برایمان مثل لالایی است.
فاطمه احمدیان: هــر کدام که شــب قبلش دیرموقــع بخوابم، 

فردایش خوابم می آید.
مهدی رحیم دخت: ما از آن دانشــجوهایش نیســتیم؛ اگر احیانا 

خوابمان بیاید کلا سر کلاس نمی رویم.

کوثر اکبرپور: کمی انرژی مثبت و انگیزه سازندگی.
معصومه شیروی: کمی تامل.

علی شــهبازی: نفری دو بشــکه شــعور تدارک می بینــم که وقتی 
خوابیم، در اتاق از سشوار استفاده نکنند!

فرزانه زینلــی: یک بیانیه کــه بیایند امضا کنند تــا کلاس های ۸ 
صبح کنسل شود.

زهرا ملاکریمی: دوره های آموزشــی ســوال مســخره ســر کلاس 
نپرسیدن!

رضا ندری: دوســت دارم چیزی که بلــدم را به آن ها یــاد بدهم. 
البته اگر خودشان بپذیرند.

آتنا مزروعی: یک شاخه گل و کتاب مورد علاقه شان.
فاطمه احمدیان: کتاب.

مهدی رحیم دخت: تجربیات گران بهایم در این ۱۱ ترم!

دانشگاه؛ چه فکر می کردی چه شد؟  
کوثر اکبرپــور: فکر می کردم خیلی با مدرســه و دبیرســتان فرق 

داشته باشد ولی فقط مختلط بود.
معصومه شــیروی: آن چیزی که فکر می کردم نشد ولی برایم پر 

از خیر بوده.
علی شهبازی: قبل از اینکه شروع شود تازه مدرسه را تمام کرده 
بــودم و دلم خوش بود که دیگر نیاز نیســت 7 صبح بلند شــوم 
و به مدرســه بروم. ولی دانشــگاه فرهنگیان قبول شدم و آمدم 
اینجا که 4 ســال درس بخوانــم و بعدش به مدت 30 ســال هر 

روز ساعت 7 صبح بلند شوم و به مدرسه بروم!
فرزانــه زینلــی: 12 ســال درس خواندیــم و ۶ صبــح از خــواب 
بیدار شــدیم. گفتیم می رویم دانشــگاه و یک چیــز کاربردی یاد 
می گیریم. نمی دانستیم ۸ صبح دوباره بالشــتمان را می زنیم زیر 

بغلمان و می رویم سر کلاس!
زهرا ملاکریمی: قرار بود سکوی پرتاب باشد ولی پرتگاه بود.

رضا ندری: فکر می کردم وقتی وارد دانشگاه می شوم با مسئله های 
جدی کشــور درگیر می شــویم و می توانیم با ســروکله زدن با آن ها 
حلشــان کنیم. ولی در واقعیــت دیدم کــه کل ایام هفتــه را باید 
بنشــینم تکلیف انجــام بدهــم و همین باعث شــد که از رشــته و 
دانشگاه قبلی ام انصراف بدهم و وارد حوزه ی دیگری شوم. الان هم 
کمی بهتر شده ولی هنوز آن بی خاصیتی محیط دانشگاه وجود دارد.

آتنا مزروعی: فکر می کردم دانشــگاه باید خیلی جذاب تر به نظر 
بیاید و با دوران دبیرستان و مدرسه فرق داشته باشد ولی دیدم 

به صورت همزمان بگیرم ولی فقط یکی اش را مجازی دانلود کردم.
رضا ندری: ترم یک فکر می کردم همه ی کلاس ها را باید شرکت 
کنم و معدلم بالای ۱۹ شــود ولی بعدش به این نتیجه رســیدم 

که اکثر کلاس ها را شرکت نکنم و معدل هم زیاد مهم نیست.
آتنا مزروعی: تــرم یک فکر می کــردم خیلی مهم شــده ام و قرار 

است دنیا را بترکانم ولی الان خودم در حال ترکیدن هستم!
فاطمه احمدیان: تــرم یک فکر می کــردم همــه ی بچه ها با هم 
دوست می مانند و صداقت دارند ولی متوجه شدم پای منفعت 

که وسط باشد یک عده خدا را هم بنده نیستند.
مهدی رحیم دخت: ترم یک فکر می کردم قرار اســت آینده ســاز 
این مملکت بشــوم ولی الان اتــاق به اتــاق دنبال نمــره ام برای 

فارغ التحصیلی!

استاد نمونه استادی است که .....  
کوثر اکبرپور: امتحاناتش با تدریســش متناســب باشد، دوستی 
خاله خرسه برای دانشجوها نداشته باشد و ناراحتی هایش را سر 

دانشجو خالی نکند.
معصومه شــیروی: با اینکه مــن نمــی روم امتحــان میان ترم را 

شرکت کنم، ولی خودش ۸ از ۸ بدهد.
علی شهبازی: که نشناسی اش و سرکلاس نیاید.

فرزانه زینلی: که امتحانش اوپن بوک باشد، خودش جزوه بدهد 
و نخواهد جزوه بنویسیم. کلاس ۸ صبح هم کلا قبول نکند.

زهرا ملاکریمی: سرکلاس مزاحم خوابمان نشود.
رضا ندری: دغدغه اش این باشــد که باید مطالبش را به درســتی 

به دانشجو منتقل کند.
آتنا مزروعی: در عین جدیت، با دانشــجو راه بیاید و دانشــجو را 

نیندازد. ضمن اینکه از سلامت روان هم برخوردار باشد!
فاطمــه احمدیــان: دانشــجو را محدود بــه درس نبینــد. چقدر 
شــنیده ایم این جمله را که »تو دانشجویی و باید اولویتت درس 
باشــد!« اگر قرار بود این جمله کارساز باشــد، در دبیرستان بود. 

اینقدر سرگرم درس شدیم که دیدیم هیچ مهارتی نداریم.
بــا  کــه  اســت  اســتادی  نمونــه  اســتاد  رحیم دخــت:  مهــدی 

دانشجوهایش رفیق باشد.

دانشگاه همان مدرسه است منتهی با چند تفاوت ریز.
فاطمــه احمدیان: فکــر می کردم عملکرد بهتری داشــته باشــم. 
مقصر را دانشــگاه نمی بینم چون خودم کوتاهی داشتم و باعث 

شد که دانشگاهم پربار نباشد. هر چند ناراضی نیستم.
مهدی رحیم دخت: فکرهای خوبی می کردم؛ اتفاق های بدی افتاد.

ترم یک فکر می کردم ..... ولی .....  
کوثــر اکبرپور: تــرم یــک فکر می کــردم نمره هــا از بیســت کم 
می شــود ولی الان فهمیدم نیم نمره، نیم نمره، جمع می شود تا 

به ده برسد. بقیه اش مهم نیست!
معصومه شــیروی: ترم یــک فکر می کــردم باید بــا مقنعه رفت 

دانشگاه ولی... روسری دوست خوب من است.
علی شــهبازی: ترم یک فکر می کردم آشــپز دیگر بدتر از این غذا 
نمی تواند درســت کند ولی الان فهمیــدم که نه! واقعــا نباید به 

توانایی های هیچ کس شک کرد.
فرزانــه زینلی: تــرم یک فکر می کــردم قرار اســت دنیــا را با علم 
دانشــگاه تــکان بدهــم ولــی رفتــم ســر کلاس و دیــدم داریم 

درس های دبیرستان را دوباره از اول می خوانیم.
زهرا ملاکریمی: ترم یک فکر می کردم می توانم مدرک دو رشــته را 

یک جمله خطاب به آموزش دانشکده تان:   
کوثر اکبرپور: در چارت درسی خلاقیت به خرج ندهید و اینقدر 

تغییرات ایجاد نکنید. با تشکر! 
معصومه شــیروی: واقعــا داریــد اینجــا زحمت می کشــید..... 

خداقوت!
علی شــهبازی: می خواهم به آنها بگویم که واااقعا سایت خوبی 

داری آموزش جان!
فرزانه زینلــی: کلاس هــای ۸ صبــح را تعطیل کنید. واقعا کســی 
نمی فهمد. راندمان آموزشــی آمده اســت پایین به خــدا. در آخر از 

مسئولین تقاضا دارم یک فکری به حال کلاس های ۸ صبح بکنند.
زهرا ملاکریمی: چرا این واحدها؟

رضا ندری: کلاس ها را ۸ صبح نگذارند.
آتنا مزروعی: آن تلفن را گذاشته اند که پاسخگو باشید نه اینکه 

گوشی را بردارید و اشِغال یا قطع کنید!
فاطمه احمدیــان: کاش دو تا چیــز هم آمــوزش می دادند تا ما 
بدانیم. نه اینکه حتی ندانند شرایط استعداد درخشانی چیست و 

اقدام برای ارشد چگونه است و...
مهدی رحیم دخت: خداقوت ترترترتر!

فرض کنید دانشگاه وجود نداشت؛ آن وقت چه   
حرفه ای را دنبال می کردید؟

کوثر اکبرپور: نقاشی و گرافیک.
معصومه شیروی: خواب به صورت حرفه ای!

علی شهبازی: اگر وجود نداشــت ما باز هم در جست وجوی علم 
تکاپو می کردیم. بدون شک!

فرزانه زینلی: از آن جایی که اســنپ بــرای خانم ها زیــاد متداول 
نیســت؛ به نظرم می رفتم عضو کانال خانم های قری می شــدم و 

یاد می گرفتم که چگونه شوهر کنم.
زهرا ملاکریمی: هکر می شدم.

رضا ندری: چه دانشگاه باشــد و چه نباشد، دوست داشتم معلم 
باشم و همین طور کشاورزی کنم.

آتنا مزروعی: یک خانم خانه دارِ نویسنده می شدم.
فاطمه احمدیان: بچه ی آکادمیکی بودم همیشه.

مهــدی رحیم دخــت: همیــن الان که دانشــگاه وجــود دارد هم 
حرفه ی دیگری را دنبال می کنم.

دوست دارید روز دانشجو چه چیزی از سمت دانشگاه   
هدیه بگیرید؟

کوثر اکبرپور: مدرک تحصیلی ام را بدهند بروم! 
معصومه شیروی: کلید آسانسور اساتيد.

علــی شــهبازی: دوســت دارم در روز دانشــجو، مجوز تــردد بعد از 
ساعت ۲۳ را از دانشگاه هدیه بگیرم. نمی خواهم ریا شود ولی بهتر 

است که برای کمک به نیازمندان از تاریکی شب استفاده شود.
فرزانــه زینلــی: کنســلی کلاس هــای ۸ صبــح تــا پایــان دوران 

تحصیل.
زهرا ملاکریمی: ما را ببرند پیش اروین یالوم )روان پزشک(.

رضا ندری: به دلیل حضورم در تشــکل های دانشــجویی می گویم، 
همین که دانشگاه ما را اذیت نکند و حرفمان را بفهمد کافی است.

آتنــا مزروعی: شــاید یــک شــاخه گل یا یک جشــن درســت و 
حســابی و جدی گرفته شــدن و تضمین آینده شــغلی. البته به 
نظرم یک تخفیف شــهریه تپــل برای مــا دانشــگاه آزادی ها هم 

می تواند هدیه خوبی باشد.
فاطمه احمدیان: کتاب.

مهــدی رحیم دخــت: فارغ التحصیلــی! خدایــا بس اســت دیگر 
خسته شدیم!

اگر قرار باشد به بچه های دانشگاه یا همکلاسی هایتان   
برای روز دانشجو هدیه بدهید، چه چیزی هدیه می دهید؟

مهدی یوسفی
کاریکاتوریست

سید محمدجواد طاهری
کاریکاتوریست


